بر پشت بام ها دیگر ستاره شناسی نیست

بر گردهء خاموش خیابان لبخند مرده است

و پر ازدحام ترین مکان

فرودگاهی است که به گریزگاه می ماند
«سلام ات را نمی خواهند پاسخ گفت»
بر عبوس چهره ها نشانی از آشنائی نیست

و آنکه راز شادمانی را می دانست

سال های درازی است مرده است

پس چه باک که آفتاب نتابد
وقتی که شرق در تصرف روباهان است

چه باک که ابرها
کرامت خود را از آدمی دریغ کنند

هنگام که آسمان از عبور آتش آبستن است

چه باک که خنده فراموش باشد
بر لب هائی که آیت الکرسی را قرقره می کنند

باکی نیست
زمین همچنان به دور خورشید می رقصد

و در گهوارهء صبور خویش
اسکندرها و چنگیزها را

می گوارد و در چراغ هامان می سوزاند

که لمحهء گریزنده ای بیش نیست زندگی

چرخان بر مدار امید
با وعده ای

که هیچ روزنامه هنوز منتشرش نکرده است
گواه من همین آفتاب است

که در مغرب کوهستان
در این شک افتاده 
که غروب کند یا طالع شود

اقرار می کنم که من

دل به طلوع آفتاب مغربی داده ام.
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